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تعلـق  گفتمـان غالـب و   ، ماركسيست را توصيف و نقد كرده است. گفتمـان چهـارم  
، بـا انتخـاب واژگـان خـاص    تا اثر سعي دارد  اين در گفتماني بهرنگي است. بهرنگي

گفتمـان خـود را بـر سـاير     ، هـاي اسـتعاري  آيي و جنبـه ها و هممكان، هاشخصيت
ثر از اغلـب متـأ  ها برتري بخشد. مضامين تعلـيم و تربيـت در ايـن داسـتان     گفتمان

يـج و در رويـارويي بـا گفتمـان نظـام      را گـر  تقابلهاي گفتمانديگر گفتمان چپ و 
  سلطه (گفتمان استبداد) شكل گرفته است.  

  

 و تعلـيم و تربيـت  ، تحليـل گفتمـان  ، بهرنگي، ادبيات كودكان: هاي كليدي واژه
  .ماهي سياه كوچولو
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  مقدمه  

 ،طـرف ادبيات كودكان فارغ از هرگونه تعصب ايـدئولوژيكي و بـي   ،در اذهان بسياري از ما
تعـداد  از نظـر  ليكن  شود؛ نوشته ميآلايش كودكان رفتن دنياي معصوم و بيبا در نظر گ

گفتمان است كه قابليت لازم را بـراي نفـوذ در    ينوع ،ادبيات كودكان ،زيادي از محققان
ممكن است فرض كنيم كه ادبيات داسـتاني   .خوانندگان خود در سطح ايدئولوژيك دارد

هـاي شخصـي   ارزشبـه وسـيله   زيـاد   يحـد اهـاي ديگـر ت  مانند انواع گفتمـان  كودكان
 ،شكل گرفته است. به عبارت ديگـر  ،اند(ايدئولوژيك) و اعتقادات كساني كه آنها را نوشته

كننـده ايـدئولوژي نويسـندگان    مـنعكس  به ميزانيساختار زباني اين ادبيات ممكن است 
تنهـا   ادبيـات كـودك نـه   كـه  ليدي معتقـد اسـت   اه .(Simpson & Mayr, 2010: 5) باشد
تواند به مقاومـت بـا   بلكه مي ،تواند در جهت حفظ گفتمان حاكم و روابط قدرت باشد مي

   .(Halliday, 1985 :44) صدد به چالش كشيدن آن نيز برآيدآن و در
كـه   اسـت  معاصر در حوزه ادبيات كودكان نويسندگان برجستة از يكيصمد بهرنگي، 

خـاص   نگاهي، تعليم و تربيت كودكان و اجتماعي و سياسي تحولات به هايشداستان در
 بـا  مطابق كهفكار راديكال و منتقدانه از افعال و ا فراواني نمودهايبهرنگي،  آثار در دارد.

در برابـر   انفعـال هـايش،  داستان در است. بهرنگي بازتاب يافته، ديدگاه ايدئولويك اوست
راه رهـايي و   كـه  اسـت  معتقـد  و كشانده به چالش را تبعيض و اختناق نظام حاكم، ظلم

گيـر شـدن در مسـائل    آگـاهي اجتمـاعي و در  ، ضـعيت موجـود  نقـد و ، رسيدن به آزادي
  اجتماعي است. 

صمد بهرنگي و با  »ماهي سياه كوچولو«با انتخاب داستان آن است تا  مطالعه حاضر بر

مضـامين تعلـيم و تربيـت را در گفتمـان     تكيه بر نظريه و روش تحليل گفتمان انتقـادي  
  چهل و پنجاه شمسي بررسي و تحليل كند.   ةدبيات داستاني كودكان در فضاي دها

  

  لهئبيان مس 

هـاي  بينيم كه در هـر دوره برحسـب گـرايش   مي، نگريموقتي به ادبيات كودكان مي 
هـا و معيارهـاي خاصـي در    روي جنبـه  ،مسلط زمان و يا به عبارت ديگر گفتمـان رايـج  

با تعلـيم   ،د ادبيات كودك در ميان بسياري از منتقدانادبيات كودك تكيه شده است. نق
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حسـب تغييـر در   ، كتاب كودك برجانبه دارد. با چنين نظريو تربيت كودكان پيوند همه
، پـولادي ( پـذيرد اجتماعي و فرهنگي يك جامعـه تغييـر مـي   ، هاي تاريخيانديشه، هانياز

1387: 114(.   
هـاي فرهنگـي و   ن علاوه بر حفظ ارزشوجود ادبيات كودكاكه معتقد است  1جالونگو

 ،نيز برآننـد كـه ادبيـات كـودك     3و اسليتر 2كند. كوليتداوم جامعه را تثبيت مي، اجتماعي
بـراي   آموزان و تحريك مثبت آنـان هاي شخصي در بيداري علاقه دانشابزار ايجاد انگيزش
گـي و زبـاني آنـان    بر دانش فرهن، بخشتواند با خلق مفاهيم زيبا و لذتآموزش است و مي

. برخي نيز وظايف تعلـيم و تربيـت را بـر    )22: 1394، جلالي(مند و مداومي بگذارد ثير سودأت
تربيـت ملـي و   ، سـازي انـد و فرهنـگ  هاي تربيتي ادبيات كودك بيـان كـرده  اساس كاركرد

انگيزش و ايجاد ميـل و رغبـت   ، معرفي الگوهاي رفتاري، كمك به كشف خويشتن، مذهبي
هاي تربيتي و اجتماعي و ايجاد معياري براي احياي حيات اجتمـاعي و هنـري   عاليتبراي ف

    .)21- 20: 1384، دفتريعزب(دانند براي كودكان و نوجوانان را وظيفه ادبيات كودكان مي
هـاي  هاي نويني شد. نظامتفكر در تعليم و تربيت وارد حيطه، دوم سده اخيردر نيمه 

، ها و آگـاهي مـردم نقـش داشـتند    نگرش، هاكه در تكوين ارزش هااعتقادي يا ايدئولوژي
توانـد موضـوعات تربيتـي را همچـون     تربيت را تحت نفوذ خود قرار دادند. ايدئولوژي مي

ولـي   ،كل جامعه اسـت ، هاي اعتقاديعمل نظام ةساير مسائل اجتماعي تفسير كند. حوز
ايدئولوژي در بازآفريني يـا طراحـي    ).39: 1389، هرست و پيترز(دارند  ايبر تربيت اثر ويژه

شدت به آموزش و پـرورش متكـي اسـت. در ايـن خصـوص نهادهـاي       ه ب، انسان مطلوب
آمـوزش و پـرورش بـه ترسـيم چهـره       در كنار نهاد رسمي، آموزش و پرورش غير رسمي

  . )205-204: 1388، گوتك(نگرد انسان مي
ل و عوامل سودمند در تعليم ن وسائتريپرارزش ترين و مؤثرترين و شايداز جمله مهم

است كه امروز بيش از هر زمان ديگر مورد توجه  »ادبيات كودكان« ،و تربيت غير مستقيم

 ،انسـان و ضـرورت تربيـت مـداوم در طـول زنـدگي       مربيان و كشورهاي معتقد به ارزش
   ).92-42: 1395، نژاد(شعاري است ويژه در دوران كودكي و نوجواني به

                                                 
1. Jalongo  

2. Collie  

3. Slater  
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هايي كه براي كودكان توليد ونز كه به موضوع كاركرد ايدئولوژي در داستانجان استي
 مداخلـه در زنـدگي كودكـان صـورت     ةمعتقد است كه اين كار بـا انگيـز  ، پردازدشده مي

مرو كردارهاي فرهنگي قـرار  هاي كودكان به شدت در قلداستان به اين ترتيب .پذيرد مي
د. ايـدئولوژي  آيبان مورد نظر آنها به وجود ميد كه با هدف اجتماعي كردن مخاطگيرمي

نگـرد و  گيـري زنـدگي يـك انسـان مـي     به دوران كودكي به عنوان دوره حياتي در شكل
ارتبـاط بـا    ةنحو، زندگي در آن ةنحو، ماهيت دنيا بارهبراي آموزش اوليه دراست فرصتي 
جهان را قابـل فهـم    تا قصد دارد باور به ايمان و چگونگي فكر كردن و به طور كلي، ديگران

بايـد كـدهاي    ،داشـته باشـد   تكند. كودك اگر بخواهد به طور هدفمند در جامعه مشـارك 
به كـار گيـرد تـا بتوانـد خـود را اداره       كند،جامعه از آن استفاده مي ر مختلفي را كهامعناد

 .سـت ترين شـكل ارتباطـات اجتمـاعي ا   شايع ،زبان .كد اصلي زبان است ،نمايد. به اعتقاد او
جامعه به دنبال نمـايش   ،داستان است كه از طريق آن، يكي از موارد خاص استفاده از زبان

داستان بـدون ايـدئولوژي غيـر قابـل      ،هاي فعلي خود است. به اعتقاد ويها و نگرشارزش
معاني درون زبان از لحاظ اجتمـاعي  ، گيرديدئولوژي به واسطة زبان صورت ميا تصور است:
  .)Stephens, 1992: 308( شوندها از زبان استخراج ميو داستان شوندتعيين مي

هـايش حضـور دارد.   در داستان رسالتش به عنوان يك معلم و است معلم يك بهرنگي
سو منتقد ادبيات كودكـان  از يك .هم ترياك و ادبيات كودكان هم زهر است ،براي بهرنگي

از آن  تـا  هاي آن سـعي نمـوده  بليتگيري از قاپيش از خود است و از سوي ديگر با بهره
، ديدگاه خـود را دربـارة   ايبراي نيل به اهداف ايدئولوژيك خود استفاده كند. او در مقاله

  كند:  ادبيات كودكان اينگونه بيان مي
يا ؤخبري و در ر ادبيات كودكان بايد پلي باشد بين دنياي رنگين و بي«

هـاي   گاه غرقـه در واقعيـت  تاريك و آ هاي شيرين كودكي و دنياي و خيال
ترها. كـودك بايـد از ايـن    تلخ و دردآور و سرسخت محيط اجتماعي بزرگ

ترهـا  پل بگذرد و آگاهانه و مسلح و چراغ به دست به دنياي تاريك بـزرگ 
 عامل تغييردهنده مثبتي درتواند...  صورت است كه بچه مي  برسد. در اين

بيني علمـي و دقيقـي بـه     جهان د. بايداجتماع راكد و هر دم فرورونده باش
معياري به او داد كه بتواند مسائل گوناگون اخلاقي و اجتماعي را  .بچه داد
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مـي و گونـاگون اجتمـاعي    شـونده دائ هـاي دگرگـون   در شرايط و موقعيت
  . )123-122: 1359، بهرنگي( »ارزيابي كند

عليم و تربيت از به اين ترتيب با عنايت به رويكرد اين پژوهش در استخراج مضامين ت
 مناسبي براي تحليل قرار دهـيم.  ةآثار بهرنگي را نمون يمتوانادبيات داستاني كودكان مي

شـود كـه در   مايان مـي ن »ماهي سياه كوچولو«نويسي بهرنگي در داستان اوج هنر داستان

تـرين اثـر   شـده ها و شناختهترين سرفصليكي از كليدي ،شد. اين اثر منتشر 1348 سال
بـا ايـن اثـر     و فرديت خـود را  هويت كودكان ايران است و ادبيات كودكان ايران نيز ادبي
   ).586: 9ج، 1394 ،(محمدي و قايينييابد مي

مشخصي است كه  ةمايادبيات داستاني كودكان به مثابه گفتمان داراي محتوا و درون
، هاي تـاريخي هاجتماعي و زمين موقعيتو به تناسب  هاي رقيب با توجه به سخن گفتمان

دهد. تعليم و تربيت به عنوان برخي از مسائل را در كانون توجه خود قرار مي در هر دوره
كنشگران زيادي را برحسب گفتمان ، هاي انسانيهجوامع و گرو، هاي افراديكي از دغدغه

بر اين اساس بايد از روشي استفاده كرد كه بـر ابعـاد   خاص خود به كنش واداشته است. 
ما نيز اين مبحث نظري را در سراسـر ايـن پـژوهش از رهگـذر     ل متون تأكيد دارد. متقاب

 ،دايـك ون( كندها ايفا ميروزة ايدئولوژيبنياديني در تجلي و بازتوليد هر گفتمان كه نقش

  مورد توجه قرار خواهيم داد.   ،)14: 1394
هـايي  نكه اين متن حـاوي چـه گفتمـا    است اين مقاله بنيادي پرسشبر اين اساس 

چگونـه   تعلـيم و تربيـت   مضامين است؟ پذيرفته تأثير نويسنده گفتمان از متن آيااست؟ 
مولـد   اجتمـاعي  و سـاختار  موجود هايگفتمان از متأثر »ماهي سياه كوچولو«داستان  در

   در قلم بهرنگي بازتاب يافته است.، هاگفتمان اين
  

  پيشينه پژوهش 

 و هـا كتـاب  در چـه  و مستقل صورت به اتي چهتحقيق ،بارة موضوع پژوهش حاضردر
كـه در   انجـام گرفتـه اسـت   ، شده نوشته ايران معاصر ادبيات داستاني دربارة كه نقدهايي

 پردازيم.زير به برخي از اين تحقيقات كه سنخيت بيشتري با موضوع ما دارند مي

داسـتان   دركيفيـت بيـداري قهرمـان درون    « اي با عنوان) در مقاله1395اده (زقاسم
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هـاي  داسـتان  تحليلـي بـه بـازخواني موقعيـت     -به شـيوة توصـيفي   »ماهي سياه كوچولو

   پرداخته است. بهرنگي هايانديشه و شخصيت آن در بازنمايي نقش و كودكانه
نويسـندگان آن،  ديگري اسـت كـه    ةعنوان مقال ،»هاي سياسي صمد بهرنگيكودكانه«

 شناسـانه يـا سـميولوژيك   ستفاده از روش نشانه) با ا1393طباطبايي و نوريان دهكردي (
بهرنگـي بـا    هـاي كودكانـه  هـاي سياسـي در داسـتان   گشايي از برخي پيـام به دنبال رمز

  .  هستند »ساعت در خواب و بيداري 24«و  »ماهي سياه كوچولو«پرداختن به دو اثر 

اي ه ـتحليل محتواي كيفـي قصـه  « ) در تحقيقي با عنوان1395مدني ( برخورداري و

به بررسي شش  »صمد بهرنگي به منظور بررسي امكان استخراج مضامين تربيتي انتقادي

نويسـندگان بـه روش    انـد. پرداختـه  »ماهي سياه كوچولو«داستان از آثار بهرنگي از جمله 

هـايي از   در قصـه  هاي تعلـيم و تربيـت انتقـادي   تحليل محتوا به بررسي ماهيت و ويژگي
-ي از نويسـندگان مطـرح ايـن زمينـه از ادبيـات كودكـان      به عنـوان يك ـ - صمد بهرنگي

هـايي ماننـد   شناسايي و تحليـل آنهـا از نظـر ويژگـي    به صورت هدفمند با  اند وپرداخته
محور و نقـد بـاور   عمل جمع، تشويق آگاهي انتقادي، سركوب اجتماعي، وضعيت طبقاتي

ــر  -موجــه انتخــاب و امكــان اســتخراج مضــامين تربيتــي  غيــر اســاس ســه انتقــادي ب
 اند.نموده روشِ ايزرل شفلر بررسي قصدمندي و، معقوليت معيار

بـا رويكـرد    هر چنـد د اين است كه دگرپژوهش بر ما آشكار مي مرور پيشينه آنچه از
تحقيقاتي صورت پذيرفته است و برخي مضامين تربيتـي   ،تعليم و تربيت در آثار بهرنگي

ت صـور  بين نظر پيوند از را داستان ،هاپژوهش اين از كدام هيچ شده،در آثارشان بررسي 
يـا بـه عبـارتي بـا رويكـرد تحليـل        موقعيـت  و بافـت  متن بافت به توجه و متن معناي و

  اند.نكرده تحليلانتقادي  گفتمان
  

 مباني نظري 

انـداز  ارائة چشم ،شناسي است كه هدف آن، رويكردي در زبانتحليل گفتمان انتقادي
هاي كلـي و متنـوع   پردازي و تحليل و كاربرد آن از طريـق زمينهيهو نگاهي نوين به نظر

، شناسي زبانهاي متنوعي همچون كاربرددر حوزههاي انتقادي را توان ديدگاهاست و مي
... هــا و شناسي و تحليل رسـانه سبك، تحليل مكالمه، تحليل روايت و داستان در ادبيات
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هـاي  اين ويژگـي اسـت كـه صـورت     ،كندمي »اديانتق« شناسي رابه كار برد و آنچه زبان

بلكه شرايط انتخاب از قبيل بافـت خـرد و كـلان اعـم از      ،شوندزباني آزادانه انتخاب نمي
اي گوينـده و يــا   دانـش زمينـه  ، گفتمـان غالـب  ، قراردادهاي اجتماعي نوشته و نانوشته

اي و ر متون رسـانه هاي زباني را خواه دفرهنگي صورت -دانش اجتماعي، تاريخ، نويسنده
و گفتمـان   جامعـه ، ايدئولوژي رااين شرايط  .دهدتحت تأثير قرار مي خواه در متون ادبي

شده بـه وسـيلة جامعـه و بـه     تفسير زبان تعيين، ند و تفسير و تحليل متونكنتعيين مي
تعامـل اجتمـاعي    چـرا كـه   ؛فرايندها و معاني تعامل اجتماعي است، هاعبارتي فهم نقش

بلكه  ،بخواهي نيستبر اين فرض است كه رابطة بين مردم و جامعه تصادفي و دل مبتني
نقـد و نظريـة خـود را نقـد      ،شـود. بـه همـين سـبب فـاولر     به صورت نهادين تعيين مي

سـاختار اجتمـاعي و ايـدئولوژي از    ، تـاريخ ، شناختي اومد. در نقد زبانناشناختي مي زبان
   .)22: 1386، زادهآقاگل(د رونمنابع اصلي دانش به شمار مي

هـاي اجتمـاعي   مركز در تحليل گفتمان بر اين است كه چگونـه واقعيـت در شـيوه   ت
ود و چگونـه واقعيـت   ش ـچگونـه اطلاعـات توليـد مـي    ، به عنوان مثال .ساخته شده است

   .)Jokinen & Juhila, 1991: 44(د شواجتماعي مي
كنـد. بـه   كيـد مـي  أن متن و واقعيت تفركلاف بر اهميت بازنمايي واقعيت و رابطه بي

بـا تطبيـق تحليـل گفتمـان انتقـادي      ، بازنمايي گفتمان در ادبيات كودكـان ، طور خاص
شود. مطابق نظـر  تحليل مي، ويژه بر زمينه اجتماعي و فرهنگي تأكيد داردكه به فركلاف
گفتمان تعامل وجود دارد. با به كارگيري تحليل  ،بين گفتمان و چارچوب متني ،فركلاف

ــان، انتقــادي و موضــع  و شــرح داد تــوان بيــرون كشــيدي در مــتن را مــياســتراتژي زب
از  هـر چنـد  بايد اذعان نمـود كـه    ،اينبنابريك نويسنده يا گوينده را كشف كرد. ايدئولوژ

 ،شـود مـي تحليل گفتمان انتقادي عمدتاً در تجزيه و تحليل گفتمـان سياسـي اسـتفاده    
ثير بر نظر/ رفتار خواننده با هدف متقاعد كردن يا تأ متوني كهرا براي تمامي  توان آن مي

   .)Martens, 2015: 24(كرد از جمله ادبيات كودكان اعمال ، سروكار دارد
هـاي  يـا در كتـاب   انـد كردهشناسان ابداع ي كه زبانهايتحليل گفتمان به جاي نمونه

پـردازد كـه   مـي  افتـد ق مـي كه به طور طبيعي اتفا »واقعي«ن به زبا، دشودرسي يافت مي

هـايي كـه   كتـاب  و هـاي راهنمـا  يا متوني از قبيل جزوه، شده استمعمولاً يا گفتار ضبط



   115 / و همكاران مقدم عليرضا؛ ...انتقادي داستان گفتمان تحليل

شناسـان انتقـادي   كلاف از جملـه زبـان  فـر  .)75: 1392، ميلز( دشوبراي كودكان نوشته مي
 ي و غيـر انتقـادي مطـرح   انتقـادي را در مقابـل تحليـل توصـيف     است كه تحليل گفتمان

، تحليـل فراينـدهاي توليـد    ،تحليل مـتن  را تلفيقي ازانتقادي  گفتماند. او تحليل كن مي
فرهنگي رخداد گفتمـاني بـه عنـوان يـك كـل       -يمصرف و توزيع متن و تحليل اجتماع

   ).85: 1392، (قجري و نظري داند مي
رويداد  -1است: دو بعد گفتماني داراي اهميت كانوني  ،در نظر فركلاف در هر تحليل

فـيلمِ مصـاحبه يـا سـخنراني     ، روزنامـه ، اي از زبان كاربردي از قبيل مقالهنمونه، تباطيار
هايي كـه درون يـك نهـاد يـا قلمـرو      بندي همه گفتمانپيكره، نظم گفتمان -2سياسي. 

رويدادي ارتباطي است كه داراي سه بعد است:  ،روند. هر كاربرد زباناجتماعي به كار مي
 ،كرداري اجتماعي اسـت. كـردار گفتمـاني    -3گفتماني است.  كرداري -2متن است.  -1

كـه  - رو فقط به واسطه كـردار گفتمـاني  ميانجي بين متن و كردار اجتماعي است. از اين
گيـرد  كردار اجتماعي شكل مي بامتون  -برندمردم براي توليد و مصرف متون به كار مي

شناختي صوري) هم فراينـد  اندهد. به طور همزمان متن (خصايص زبو به آنها شكل مي
توليـد   هايي كه برايها و ژانردهد. گفتمانثير قرار ميأتوليد و هم مصرف متن را تحت ت

كنندگان متن در تفسير آنها را به كـار  اند و دريافتبندي شدهيك متن با همديگر مفصل
ا شـكل  شناختي خاصي هستند كه توليـد و مصـرف متـون ر   داراي ساختار زبان ،برندمي
 تفسير، توصيفسطح  سه در را گفتمان تحليلفركلاف، رو از اين. )87-86همان: (دهند مي

هـا و مواضـع ايـدئولوژيك     توصيف مـتن (آشكارسـازي گـزاره    .1 :كندمي بررسي تبيين و
 ـ  -3تفسير (نشـان دادن تعامـل بـين مـتن و بافـت) و       -2 متن)  ةسـوي أثير دوتبيـين (ت

    .مان بر ساختارها)ساختارها بر گفتمان و گفت
تحقيق حاضر از نوع تحقيقـات كيفـي و مبتنـي بـر روش تحليـل گفتمـان انتقـادي        

فراينـد پـژوهش از سـطح نظـري     ، هـا  مانند ساير روش در تحليل گفتمانفركلاف است. 
 ـ ةپژوهش و تبيين تئوريك آن در مرحل ةل. پس از طرح مسئشود شروع مي مقـام  ه (تجرب

، واحـد مشـاهده   جـا شود. در اين ؤال مياز متن س، ال از فردؤبه جاي س ، روش گردآوري)
   ).185: 1387 ، (ساعيمتن است 

مـاهي سـياه   «داسـتان  ، واحد مشاهده در پژوهش حاضـر   كه بر اين اساس بايد گفت
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بـر مبنـاي    »مـاهي سـياه كوچولـو   «در اين پـژوهش داسـتان   صمد بهرنگي است.  »كوچولو

(تحليل انتزاعي متن كه نگاه ايدئولوژيك نويسـنده را   گاه فركلاف در سه سطحِ توصيفديد
(توجه بـه  و سطحِ تبيين  (توجه به جنبة بينامتني و تاريخي در داستان) تفسير، )بردارد در

نگاه ايدئولوژيك نويسنده در تقابل يا تأييد گفتمان موجود جامعه و قدرت كه ايـن مرحلـه   
   ) بررسي و تحليل شده است.آيديحلة توصيف و تفسير به دست مبا تكيه بر دو مر

  

  داستان ةخلاص 

هايش را دور خودش جمع كرده بـود   ها و نوه تا از بچه هزارماهي پير چند، شب چله 
هزار تخمـي كـه مـادرش      گفت. قصه ماهي سياه كوچولويي كه از ده و براي آنها قصه مي

در ايـن فكـر بـود كـه      تنها او سالم درآمده بود. ماهي سياه كوچولو هميشه، گذاشته بود
هاي ديگر پير  خواست مثل ماهي آخر جويبار كجاست و جاهاي ديگر چه خبر است. نمي

خـودي تلـف كـرده    ش را بـي اشود و دائم ناله و نفرين و شكايت داشته باشد كه زنـدگي 
او راه خود را به طرف آبشار در پـيش   ،هاي ديگر ها و ماهي رغم ناراحتي همسايه است. به
هـاي او بـا    گـاه بحـث و جـدل   شار افتـاد تـوي يـك بركـة پـر آب. آن     از بالاي آبگرفت و 

 .قورباغه و خرچنگ شروع شد تا اينكـه رسـيد بـه مارمولـك عاقـل و دانـا      ، ها ماهي كفچه
دانسـت كـه هـر     خنجري به او داد. ماهي سياه كوچولو مـي  ،مارمولك براي ادامة سفرش

آنچه مهم است اين است كـه مـرگ او چـه     .شود رو ميبهار با مرگ روناچ  كسي روزي به
  .ها بود كه سرانجام به دريا رسيد اثري در زندگي ديگران خواهد داشت. با اين انديشه

  

  »ماهي سياه كوچولو«بافت موقعيت در داستان  

 ةچهـل شمسـي نگاشـته اسـت. ده ـ     ةرا در اواخر ده ـ »ماهي سياه كوچولو« ،بهرنگي

فرهنگي بود كه منجر بـه   -اجتماعي -اقتصادي ةريشگسترش مدرنيسم بي ةعرص ،چهل
داري صنعتي و رشد فراگير طبقه متوسط جامعه شد. در اوايـل ايـن   تثبيت نظام سرمايه

اجتمـاعي (موسـوم بـه انقـلاب      -اقتصاديهاي اجراي اصلاحات ارضي و ديگر رفرم، دهه
يـام  د. سركوب قش 1342 دخردا 15هايي از قبيل قيام مذهبي ساز واكنشزمينه، سفيد)

ضـرورت قيـام   و  آميـز بست مبارزات مسـالمت فكران را به بنبسياري از روشن ،خرداد15
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، بمدرنيسم وارداتـي غـر  در واكنش به شبه، چهل ةقهرآميز مسلحانه معتقد ساخت. در ده
احمـد   .)77- 76: 1387، (روزبـه فكران اوج گرفـت  بازگشت به خويشتن در ميان روشن ةانديش

ثيرگذار بر رونق ادبيات سياسـي  أاز عوامل ت را سياهكل ةو حادث  خرداد 15قيام نيز  درستي
   .)77 - 73: 1381، درستي(داند  گرايان) مي ويژه در ميان اسلاماين دوره (به

اي شد تـا از طريـق    ابزاري براي تغيير و وسيله، ادبي ةادبيات براي جامع ،اين دهه در
گر سـازند   استبداد و وضع دشوار محرومان را جلوه، سركوب، فساد، آن موضوعات سانسور

طور خـاص صـمد بهرنگـي    ه ادبيات كودكان و ب ،در اين روزگار ).73-72: 1377 ، (بروجردي
ايـن  از ثر أنجا كه بهرنگي متتا آ .هاي فرهنگي شدفكري و گروهگوهاي روشنووارد گفت
  گويد:  باره ادبيات كودك مياوضاع در

است كه ادبيات كودكـان را محـدود كنـيم بـه     ديگر وقت آن گذشته «

اطاعـت از  ، نظافـت پـا و بـدن   ، گردبربروتبليغ و تلقين نصايح خشك و بي
، صدا نكـردن در حضـور مهمـان    و سر، شنوي از بزرگانحرف، پدر و مادر

دسـتگيري از  ، بخند تا دنيا به رويت بخندد، خيز باش تا كامروا باشيسحر
هاي خيريـه و مسـائلي از ايـن قبيـل كـه      اهبينوايان به سبك و سياق بنگ
خبر ماندن كودكـان از مسـائل بـزرگ و    بي ،نتيجه كلي و نهايي همه اينها

  ).53: 2537، نميني( »حاد و حياتي محيط زندگي است

  

  »ماهي سياه كوچولو«تحليل گفتمان انتقادي داستان 

  توصيف متن

 ضـاع اجتمـاعي بررسـي   هـا و زمينـه و او  متن جـدا از سـاير مـتن   ، در سطح توصيف
ساختارهاي نحوي ، متن در سه سطحِ واژگان، در اين قسمت از رويكرد فركلاف .شود مي

مـاهي  «داسـتان   ،. در بررسي تحليل گفتمان انتقاديشودميو خود ساختار متن بررسي 

، شود: انتخاب نـوع واژگـان  كيد ميأبيشتر بر اين موارد ت، در سطح توصيف »سياه كوچولو

 ،هـاي اسـتعاري  كـاربرد ضـماير و جنبـه   ، هـا شـاخص ، يـي آهمنشيني و هم، هاشخصيت
، و پرسشـي و امـري   وجوه خبري، منفي يا مثبت هايهجمل، معلوم يا مجهول هاي هجمل
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را  »مـاهي سـياه كوچولـو   «كند. داستان نويسنده را بيشتر بيان مي كه ديدگاه ايدئولوژيك

  . )586: 9ج ،1394 ،مدي و قائينيمح(هاي سفر ناميد داستان ةتوان از گونمي
كنـد؛ روايتـي خطـي از داسـتان كـه از      داستان را با توصيف فضا شروع مـي  ،بهرنگي

يابد. در واقع مسـير  پايان مي، شود و با رسيدن جويبار به درياجويباري كوچك شروع مي
همان مسيري است كه رودخانه براي رسـيدن بـه دريـا طـي     ، رهايي ماهي سياه كوچولو

 ـ  ،كند و مسير و جريان رودخانه تا دريامي مـاهي سـياه كوچولـو را     ةجريان كسـب تجرب
و  سـقف ، سـنگ سـياه  ، ديوار سـنگي ، شب دهد. انتخاب واژگان متناسب (مثل:مي شكل

 ـ تـا  خواهـد منطبق بر هم است. بهرنگي مي رحسرت) هم در اين بخش بسيا ين فضـاي  ب
  ساني ايجاد كند.  طبيعي و فضاي اجتماعي هم

گفـت: يـك مـاهي سـياه     قصـه مـي  ماهي پيـر...  ، ته دريا، شب چله بود« 

زد و در جويباري كه از ديوارهاي سنگيِ كوه بيرون مي، كوچولو با مادرش
 ـ .كـرد زندگي مي، شدته دره روان مي مـاهي كوچولـو پشـت سـنگ      ةخان

مـاهي   .خوابيدنـد دوتايي زير خزه مـي ، هاشب .زير سقفي از خزه، سياهي
  .)3 :1351بهرنگي، ( »توي يك تكه جا، كوچولو در حسرت ديدن ماهسياه 

فضايي كه باعث  ؛كنداي منتقل ميخفقان را به ذهن هر بيننده، طبيعي وضعيتاين 
فقط او زنـده بمانـد. بـه    ، زار تخمي كه مادر ماهي سياه كوچولو گذاشتههشده از بين ده

  ن ماهي سياه كوچولو هستيم.رفتوشاهد به فكر فر بلافاصله، دنبال اين توصيف
زد. چند روزي بود كه ماهي كوچولو تو فكر بود و خيلي كم حرف مي«

گشـت و  مـي رفـت و بـر  از اين طرف به آن طـرف مـي  ، ميليبا تنبلي و بي
  .)3(همان: » ماندها هم از مادرش عقب ميبيشتر وقت

تواند صـميميت و  مياي است كه اين زبان محاوره ،»ماهي سياه كوچولو«زبان داستان 

هاي زباني مورد استفاده در ايـن  دهد. از شاخصنزديكي بين راوي و مخاطب را نشان مي
گــوي ميــان وتــوان بــه اســتفاده از كنايــه و اصــطلاحات عاميانــه در گفــتداســتان مــي

توانـد بيـانگر ايـن باشـد كـه      كرد كه وجود آنها در متن مـي  هاي داستان اشاره شخصيت
  كرده:  فكر و تحصيلنه طبقه روشن ،اندعامه مردم، گان در گفتمانكنندمشاركت
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سـر آن  . كس زير پاي مـن ننشسـته..  هيچ .سرت زده.. بچه مگر به ...«

خواهـد... تـا   فقط يـك گوشـمالي كوچولـو مـي     بيچاره را زير آب كرديد...
خـوب  ، بفرستيمش پيش حلـزون... مـاهي  ، كارش به جاي باريك نكشيده

ديگر خـودت را بـه    .زني..اصلاً تو بيخود به در و ديوار مي .د..وراندازش كر
. ماهيگير را به تنـگ آوردنـد   .آورد.بخشي حرف حرف ميآن راه نزن... مي

   .)21-17-13-12-9-8-5 :1351بهرنگي، ( »و...

يكي از مواردي كه جنبه ايدئولوژيك و نگرش نويسنده را در داستان از لحاظ كـاربرد  
هـاي متفـاوت بـه طـور ضـمني      استعاره است. استعاره ،كندن بازنمايي ميدر سطح واژگا
، . در آغـاز داسـتان  )183: 1389، فـركلاف (د هاي گوناگون برخورد با امور داراشاره به روش

بـا   .كنـد صورت درد بازنمايي ميه بر قهرمان داستان را ب هاي واردنويسنده مسائل و رنج
  كن نمود:با درد بايد مبارزه كرد و آن را ريشه .كرد گو برخوردوتوان با گفتدرد نمي

از ، اما نگو درد ماهي سـياه  ...اش كسالتي داردكند بچهال ميمادر خي«

  . )3: 1351، همان( »چيز ديگري است

جنبه اسـتعاري شخصـيت مارمولـك اسـت بـه عنـوان       ، از موارد ديگر كاربرد استعاره
و او را از  آيـد به كمـك قهرمـان داسـتان مـي     ايدئولوژي ماركسيست كه از بيرون جامعه

  سازد:پيش رو آگاه مي هايخطر
كنم تـو  روم آخر جويبار را پيدا كنم. فكر مي.. ميمارمولك جان! من.« 

 »خواهم چيـزي از تـو بپرسـم...   اينست كه مي، جانور عاقل و دانايي باشي

  .)19 (همان:
 ،شـاخص « .هاسـت ود شـاخص وج ـ دارد،اهميت خاصي  ،آنچه در اين سطح از تحليل

زمـان يـا   ، آيد كه مقيد به بافت مـوقعيتي بـوده و بـه مكـان    عنصري زباني به حساب مي
 ،شخصي اشاره دارد كه از طريق بافـت موقعيـت قابـل درك اسـت و شـاخص اجتمـاعي      

: 1387، صفوي( »شودانتخاب مي عنوان و لقبي است كه به اقتضاي موقعيت اجتماعي افراد

صورت هوشـمندانه بهـره گرفتـه اسـت. قهرمـان داسـتان        از اين عنصر به. بهرنگي )167
اين نوع خطـاب را   او همچنين .برد(ماهي سياه كوچولو) از حلزون با عنوان رفيق نام مي
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بـرد و آن  كار مـي ه هايي كه اين راه را طي كرده و به دريا رسيده بودند نيز بماهي بارهدر
  كنند:  طاب ميها نيز او را به همين نام خماهي

  . )8 :1351بهرنگي، ( »...! او رفيق من است«ماهي سياه كوچولو گفت: « 

 ـ« هزارهـزار مـاهي! از يكيشـان     -مـاهي برخـورد   ة...در دريا به يك گل

، . مـاهي »اينجـا كجاسـت؟  ، آيـم ام از راه دور مـي رفيق! من غريبه«پرسيد: 

بعد به ماهي سـياه   .»نگاه كنيد! يكي ديگر...«دوستانش را صدا زد و گفت: 

  ). 32 همان:( »به دريا خوش آمدي!، رفيق«گفت: 

سـن و  هـم  -به عنـوان قهرمـان داسـتان   - هم ماهي سياه كوچولو هم راوي داستان و
او را همراهـي كـرده   ، زمان جدايي او از مادرش و شروع سـفر ، او را كه در بركه هايسال

  كند:  به عنوان دوست خطاب مي ،بودند
 حرفـي نداشـت. چنـد تـا از دوسـتان     كوچولو ديگر بـا آنهـا   ماهي ... «

سن و سالش او را تا آبشار همراهي كردند... ماهي سياه كوچولو وقتـي   هم
 »»به اميد ديدار! مـرا فرامـوش نكنيـد.   ، دوستان«گفت:  ،شداز آنها جدا مي

  . )12(همان: 
كنـد و يـا   مـي اصل و نسب خطـاب  ماهي سياه كوچولو را بي ،در جايي ديگر قورباغه

  نامد:مرغ سقا كه ماهي سياه كوچولو را ماهي فضول مي
اين مـاهي  « :مرغ سقا گفت. »..اصل و نسب.... موجود بي: «قورباغه گفت«

  .  )29- 14(همان:  »»تان را به دست بياوريدفضول را خفه كنيد تا آزادي

نقـش مهمـي    ،زيسـا استفاده از واژگان و نوع اسم ،از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي
كنـد. يعنـي حلـزون و    خود و گفتمان خود چگونه يـاد مـي   ةاينكه هر كس از طبق ؛دارد

كننـد و قورباغـه و   خودي از برخي واژگان خاص استفاده مي ةنمايند ،ماهي سياه كوچولو
در  را مرغ سقا از واژگان ديگر. اين از مواردي است كه جنبة ايدئولوژيك نگرش نويسـنده 

كاربرد واژه رفيق بايد اشاره كنيم كه رفيـق در بـين    بارهدر. كندمايان ميسطح توصيف ن
كه ممكن اسـت   راي باورها و عقايد مشتركي باشندكسي است كه با او دا ،هاماركسيست

ة دوستي كه بيشتر جنب ةبرخلاف رابط ؛عاطفي هم نداشته باشند ةهيچ برخورد و يا رابط
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مارمولـك از لحـن    بـاره قهرمان داستان در كه ر شدنظر است. بايد يادآوعاطفي در آن مد
روست كه او داناسـت و در رسـيدن او بـه    اين از آن .كندصميمي و محترمانه استفاده مي

  كند:  او را ياري مي ،هدفش
بهرنگـي،  ( »...فكر كنم تو جانور عاقل و دانايي باشـي  .مارمولك جان! ..« 

1351 :19( .  
رابطـه قـدرت را در سـطح     ،هـاي داسـتان  شخصـيت هايي كه در بين از ديگر خطاب

سـت  هاي ريزه به مرغ سقاَطابِ ماهيخ، دهدتوصيف نسبت به اوضاع اجتماعي نشان مي
  كه اين طرز خطاب فرودستان با فرادستان است: 

  .)29-28همان: ( ». شرطتان چيست قربان!حضرت آقاي مرغ سقا! ..«

كيد اسـت. ايـن   أهاي نفي و تكاربرد قيد ،دستوري در اين داستان هاييكي از ويژگي
به عنوان علايق ايدئولوژي نويسنده كه قطعيـت و  -قيود هم از طرف ماهي سياه كوچولو 

 -دهـد هاي وجهي نشان مـي به وسيله صورت ،مصمم بودن او را در راهي كه پيش گرفته
طبقـه  رود و هم از طرف گفتمان مقابل كه محصول آگاهي كـاذب ايـدئولوژي   كار ميه ب

  گر اجتماع است:سلطه
. و بـه هـيچ   .همين است كه هست. جويبار... ...« ديد و گفت:نخ مادر«

زندگي هـم همـين   ، جاست كه ما هستيمدنيا همين رسد...جايي هم نمي
قورباغـه  . »برگـرد ، جاسـت . دنيا همين..«پنجمي گفت:  »است كه ما داريم.

(همـان:   »»دنيـا همـين اسـت   ام كه بفهمم من آنقدرها عمر كرده ...«گفت: 

14،12،5،4( .  
 هـاي هاز جمل ـ ،مايـه آگـاهي و آزادي  با بـن  »ماهي سياه كوچولو«بهرنگي در داستان 

داناي كل است و خواهان آن نيست تا چيزي مجهـول  ، زيرا راوي ،كندمعلوم استفاده مي
طرفي كاربرد از  است. خبري هاهجمل بيشتر، داستان اين متن بودن روايي دليل بماند. به

خواهد اطلاعاتي را در اختيـار  اخباري حاكي از آن است كه نويسنده مي هايلاي جملهبا
مخاطب قرار دهد و در واقع نويسنده در پي انتقال بـاور و اعتقـادش بـه مخاطـب اسـت.      

خورد. داستان بـا سـؤال آغـاز و بـا     سؤالي نيز در اين داستان زياد به چشم مي هايهجمل
رسد. گاه به شكل پرسش و پاسخ ديالكتيك بـين قهرمـان داسـتان در    سؤال به پايان مي
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را  و گاه براي كسب بينش درست براي راهي كه تجربـه آن  شودبرابر مخالفان مطرح مي
مايه داستان است. بهرنگي از نيز در تناسب با بن ندارد و ناشناخته است. اين سبك جمله

 ـ بودن معلوم مجهول در اين داستان استفاده نكرده و هايهجمل كامـل   تسـلط  هـا، هجمل
خـوبي افكـار و   ه هاي داستان ب ـگوي شخصيتودهد. گفتنويسنده را بر اوضاع نشان مي

فتارهاي آنها بـه ايـدئولوژي و   توان از گفتار و ربه عبارتي مي .كندعقايد آنها را نمايان مي
  برد.باورهاي آنها پي

  

  تفسير متن

گرفتن بافت موقعيـت   با در نظر ،چه در سطح توصيف بيان شدهمبناي آن تفسير متن بر
   .)19: 1386، زادهآقاگل(پردازد و مفاهيم و راهبردهاي كاربردشناسي و عوامل بينامتني مي

طـور مشـخص   ه هاي حيوانات قرار دارد و بذيل داستان »ماهي سياه كوچولو«داستان 

يعني نه كامل بـه صـورت    ؛كه در آنها حيوان به عنوان نماد استاست هايي جزء داستان
، (پـولادي هاسـت  اي از دنياي حيوانات و عالم انسـان اند و نه آميزهترسيم شده گرايانهواقع

اش اسـتفاده  مايـه سـاخت بـن  اين داستان به خوبي از نمادها بـراي   بنابراين .)307: 1387
آل حقـايق و  ها تجلي ايـده سمبل«پيوندي ناگسستني دارند.  ،كرده است. اسطوره و نماد

انگيزهـايي  ، هـا هاي مطلق انساني يك دوره و يا يك قوم از جوامع بشري و اسطورهارزش
 گونه است كه دو مقوله سمبل و اسطوره در كنار هـم باشند و اينبراي پيدايش سمبل مي

   ).9: 1390، (دادور و منصوري »كنندمعني پيدا مي

گذار اسطوره به نماد را نيز پذيرفت. ، توان ضمن پيوستگي اسطوره و نمادبنابراين مي
آيد كه به معني گنگ و خاموش است مي »mutus«از ريشه » myth«ة اند واژبعضي گفته

كند كـه بـه اقتضـاي ذات و    اموري مصداق و معني پيدا مي دربارهو اين مفهوم خاموشي 
هـر   ،هـا و رؤياهـا  . اسطوره)9: 1366، ستاري( نيستند شدنيز از راه نماد بيانج ،سرشتشان

سويه و رازآلـود كـه   هم رؤيا به زباني پيچيده و چند، دو در قلمرو نمادهايند. هم اسطوره
زند. بـراي  سـا هايشان را بر مـا آشـكار مـي   گويند و نهفتهبا ما سخن مي ،زبان نمادهاست

 بايد بـا زبـان نمادهـا آشـنا بـود     ميبه ناچار ، گزارش اسطوره و رؤيا و گشودن رازهايشان
  .)163: 1372، كزازي(
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اشاره به اسطوره مهر (ميتـره) دارد. پيـروان مهـر اعتقـاد      ،»ماهي سياه كوچولو«داستان 

هايي را كه نشانهشود و كودك يا جواني بوده كه درون آب متولد مي ،اند كه اين خداداشته
(دادور و با خود دارد؛ خنجري كه با آن روزي گاو نر را خواهـد كشـت    ،نمودار وظيفه اوست

  خنجري با خود دارد. ،ماهي سياه كوچولو براي مبارزه ،در طول سفر ).137: 1390، منصوري
مـاهي   .خـواهي مـاهيخوار را بكشـي؟..   چطوري مي« ماهي ريزه گفت:

   .)38: 1351(بهرنگي،  »داد كوچولو خنجرش را نشان

هاي آيين، هاشود كه در سنتآغاز مي »شبِ چله بود«با  »ماهي سياه كوچولو«داستان 

. شب يلـدا يـا   )22: 1395، آموزگار(دهند هاي مربوط به مهر ارتباط ميشب چله را با آيين
سـت:  آور دو بشـارت بـزرگ ا  يلدا پيام .شب زايش مهر يا خورشيد است ،همان شب چله

بـه عبـارت    و يكي بشارت به پايان يافتن يك دور كيهاني و آغاز دور كيهاني نوين ديگـر 
يز و آمدن فصلي يا سالي نو با زمستان؛ و ديگـري بشـارت بـه    ديگر به سرآمدن فصل پاي

و بلنـد   يزشب سال پـس از مـرگ نمـادينش در پـاي     زايش دوبارة خورشيد در درازترين
گي و ديرماني بيشتر خورشيد در جولانگاه هر روزة خود در شدن روزها از پس آن و بالند
  .)9: 1394، بلوكباشي(پهنة آسمان تا پايان زمستان 

كيدي كه بر رنگ سياه ماهي قهرمان داستان و خنجري كه براي مبارزه نويسنده با تأ
 ،ودثر از داستان ماهي سياه كوچولو بگ قرمز ماهي پايان داستان كه متأبا خود دارد و رن

اميـه و قيـام   جامگان خراسان عليه استبداد بنيمعروف به سياه، به قيام مسلحانه ابومسلم
جامگان شـهرت داشـت و در منطقـه    دين پس از قيام ابومسلم كه به قيام سرخبابك خرم

نظـر داشـته اسـت. از طرفـي رنـگ سـياه در       ، آذربايجان (زادگاه نويسنده) شكل گرفـت 
عجـين   (ع)و در سنت شـيعه بـا قيـام امـام حسـين      نماد عزادارييادآور و  ،فرهنگ ايراني

گـري دارد.  از شهادت و انقلابـي  رنگ قرمز هم در فرهنگ شيعه، نشان است. از ديگر سو
هاي ملي و مذهبي در پيشـبرد اهـداف خـود در داسـتان     بدين صورت بهرنگي از حماسه

ياه كوچولـو و مـاهي قرمـز    انتخاب نام داستان به عنوان مـاهي س ـ از استفاده كرده است. 
مـاهي بـودن ايـن دو موجـود      ،شودنخستين معنايي كه به ذهن متبادر مي، پايان روايت

هـاي  يادآور انسان انقلابـي و چريـك   ،هاي چپ صمد بهرنگياست كه با توجه به گرايش
: 1393، طباطبـايي و نوريـان دهكـردي   (ژي مـاركس اسـت   لومبارز در نسخة مائوئيستي ايدئو
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، تسـه دون ( »بدر آ ماهي همچنان كه، ها تنفس كند يك انقلابي بايد در ميان توده«. )118

1358 :275(.  

توان نتيجه گرفت كـه گفتمـان فعـال در    مي ،از آنچه در بالا در سطح تفسير ذكر شد
 ي چـون ت است كه حـاوي عناصـر  سگفتمان چپ ماركسي ،»ياه كوچولوماهي س« داستان

 هـاي انقلابـي اسـت.   شـكني و توسـل بـه روش   هاي غلط و هنجارمت در برابر سنتمقاو
، بلكه تنها راه رهايي از اين وضـعيت  ،كار نيست ةچار، انفعال و پيروي از سنت، خبري بي

 ةمبـارز  اقع نوع برخورد بـا غيـر را  كه در و مبارزه مسلحانه تا پاي جان است، هانقد سنت
  داند.  مستقيم و مسلحانه مي

گفتمان استبداد است و در واقع گفتمـان حـاكم بـر جامعـه     ، در تقابل با اين گفتمان
كارانه خـود اسـت. سـومين    است كه خواهان استمرار وضع موجود با تمام وجوه محافظه

و بهرنگي بـراي همراهـي بـا     فعال استكه گفتماني نيمهاست گفتمان مذهبي ، گفتمان
قهرمـان  ، كند. بهرنگيگفتمان چپ ماركسيستي از برخي عناصر گفتماني آن استفاده مي

بيند و مرگ را آرماني كه در آن صلاح جامعه را مي ؛كندهايش ميداستان را فداي آرمان
  پذيرد.  باز مي با آغوشِ ،ثير داشته باشدأاگر بتواند در ديگران ت

يدي در اين داستان وجود دارد؛ يكي در خطاب ماهي سياه كوچولـو بـه   دو عبارت كل
شـود و  ولي ترس مانع از همراهي آنهـا مـي   ،اندهاي ريزه ديگري كه با او هم عقيدهماهي

كننـدة ديـدگاه   گويـد كـه بيـان   عبارت ديگر را ماهي سياه كوچولو خطاب بـه خـود مـي   
  ايدئولوژي راديكال نويسنده است:

، اش كه نبايد فكر كرد. راه كـه بيفتـيم  كنيد؛ همهفكر ميشما زيادي «

  . )27: 1351بهرنگي، ( »ريزدترسمان به كلي مي

 ،تـوانم تواند الآن به سراغ من بيايد؛ اما من تا مـي مرگ خيلي آسان مي«

نبايد به پيشواز مرگ بروم. البته اگر يـك وقتـي ناچـار بـا      .بايد زندگي كنم
مهم نيست؛ مهم اين است كـه زنـدگي يـا     - شومكه مي-  رو شدمهمرگ روب
  ).33: همان( ».چه اثري در زندگي ديگران داشته باشد..، مرگ من

هاي ماركسيست و بسياري از جوانـان ايـران طـي نمودنـد. كمـا      راهي كه اغلب چريك
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ماهي سـرخي را متـأثر سـازد كـه حتـي       ،اينكه مرگ قهرمانش توانست در انتهاي داستان
  آيد.   مي رود و بابكيتر باشد. ابومسلمي ميحرارتپرشورتر و پر ،ماهي سياهش تواند از مي

  تبيين متن

بهرنگي تمركز اصلي خود را در اين داستان بـر  ، بر آنچه در سطح توصيف ذكر شد بنا
 انفعال جامعه در برابر خفقان و استبدادي كـه بـر آنهـا حـاكم اسـت و راه رهـايي از آن      

ي فكر رهايي از اين وضعيت را ندارد و به دنيـا  تنها اي كه نههمعطوف نموده است. جامع
جـويي  د. حس مبارزهكنلكه صداي مخالف را نيز خفه ميب، بسته و محدود خود خو كرده

 خــواه ونمــاد كامــل مبــارزي آرمــان ،زنــد. مــاهي ســياه كوچولــودر داســتان مــوج مــي
چـون حلـزون و مارمولـك نيـز در     هاي ديگر از شخصيت، ناپذير است. علاوه بر او سازش

نوعي اهل مبارزه با استبداد هستند. نماد ماهي سـياه بـه    شود كه بهداستان نام برده مي
جامگان و اسطوره مهر و نماد مـاهي سـرخ   عنوان قهرمان داستان و پيوندش با قيام سياه

رانگيختـه  جويي با ظلـم را در داسـتان ب  حس مبارزه، دين استكه يادآور قيام بابك خرم
هاي قبل از انقلاب اسلامي با ايـن افكـار از   كسي كه در سال است و شايد بتوان گفت هر
  آفريد.  شور و حرارتي انقلابي ميدر آنها ، طريق اين داستان آشنا شد

بـود كـه بـه     50سـال «گويد: بهرنگي مي »ماهي سياه كوچولو«باره زاده درطاهر احمد

كردنـد.  اي را مطالعـه مـي  نوشـته  ،وقتي وارد اتـاق شـدم   .مرفت (ره)االله طالقانيديدار آيت
 »مـاهي سـياه كوچولـو   « نام صمد بهرنگي به ةاي؟ نوشتگفتند: اين نوشته را مطالعه كرده

را  ترهـا بايـد ايـن   امـا مـا بـزرگ   ، ها نوشـته ام. گفتند: اين را براي بچهخوانده :گفتم .بود
  .)1391، سايت گروه محراب( »بخوانيم

گر ايـن اسـت كـه گفتمـان داسـتان در جهـت       مرحلة تبيين بيانگفتمان در  تحليل 
قهرمـان داسـتان بـا مخالفـت مـادر و       در جريـان اسـت. مبـارزه    مبارزه با قـدرت حـاكم  

 ة. مكالم ـيابـد مـي همسايگان همراه با زور و خشونت از طرف اقشار ديگـر جامعـه ادامـه    
حـاكي از   ،هـا همسايه و سـاير مـاهي   ماهي سياه كوچولو در آغاز داستان با مادر و ماهي

كاري بر روح جامعه است كه به تحكيم و حفظ وضـع موجـود   چيرگي ايدئولوژي محافظه
 ايپردازد. ايدئولوژيو ايجاد آگاهي كاذب (به تعبير ماركسيستي) در ميان توده مردم مي

تهديـد و  ، ياز مخالفت لفظ- هاد و با انواع شيوهتاب تحمل هيچ حرف مخالفي را نداركه 
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كند. اين ايدئولوژي از طريق ايجاد با مخالف برخورد مي -تحقير گرفته تا شكنجه و مرگ
آگاهي واقعي جامعه نهادينه شده است و در كردارهاي گفتمـاني بـين قهرمـان    ناترس و 

   هاي ديگر داستان نمايان است:داستان و شخصيت
 ...»جويبار را ببيـنم خواهم بروم آخر مي«ماهي سياه كوچولو گفت:  ...«

مـاهي همسـايه    .»..گنده را بگذار كنـار. هاي گندهاين حرف«مادرش گفت: 

مـن  . اي و ما را خبـر نكـردي؟!..  از كي تا حالا عالم و فيلسوف شده«گفت: 

هـا  يكي از ماهي پيره. »كشم در همسايگي شما زندگي كنمكه خجالت مي

يـك  «ديگـري گفـت:   . »كنـيم؟ اي به تو رحـم هـم مـي   خيال كرده«گفت: 

تـا كـارش بـه جـاي باريـك      «. ديگري گفت: »خواهدگوشمالي كوچولو مي

ايـن  «. مـرغ سـقا گفـت:    »بفرستيمش پيش حلزون (بكشـيمش) ، نكشيده

. و در نهايـت هـم   »تان را به دست آوريد!ماهي سياه را خفه كنيد تا آزادي

  . )29-9-8-5-4: 1351(بهرنگي، » شودشكار ماهيخوار مي

ثر از نفـوذ  تمـان جامعـه را متـأ   ده كه وضعيت حاكم بر فضـاي اجتمـاعي و گف  نويسن
ناآگاهي يـا بـه تعبيـر    بارز جامعه را جهل و  ةداند و مشخصقدرت و ايدئولوژي حاكم مي

بـه دنبـال راه    ،كنـد تشريح مـي  »افرادي الكي خوشِ چشم و گوش بسته« خود نويسنده،

قهرمـان داسـتان را    ،گردد. بهرنگيشده مياي در خارج از اين فضاي اجتماعي مسخچاره
كنـد. بـا   يـرون آب زنـدگي مـي   بـه عنـوان موجـودي كـه در ب     ،كندبا مارمولك آشنا مي

ايـن راه   ةترين گزينه براي ادامرسد مناسبعاقل و باتجربه كه به نظر مي، دانا مشخصات
راه مبـارزه بـا   كنـد و  و مشكلات پيش روي را براي او تشريح مي هاخطر ،است. مارمولك

  دهد:اين مشكلات را نيز نشان مي
سـت  ا اين، كنم تو جانور عاقل و دانايي باشي.. فكر ميمارمولك جان!.«

خـواهي  چـه مـي  هر«مارمولـك گفـت:   . »خواهم چيزي از تو بپرسمكه مي

 ةمـاهي و پرنـد  مرا خيلـي از مـرغ سـقا و اره   ، در راه«ماهي گفت:  .»بپرس

 .»بـه مـن بگـو   ، دانـي اينها مي ةاگر تو چيزي دربار. ترساندندماهيخوار مي

 هــا پيداشــانايــن طــرف، مـاهيخوار  ةمــاهي و پرنــداره«مارمولـك گفــت:  
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كنـد. امـا سـقائك    ماهي كه توي دريـا زنـدگي مـي   مخصوصاً اره، شود نمي
ها هم ممكن اسـت باشـد. مبـادا فـريبش را بخـوري و تـوي       همين پايين

مـرغ سـقا   «مارمولك گفت: . »اي؟ه كيسهچ«ماهي گفت:  .»اش برويكيسه

كنـد و  گيرد. او در آب شنا مياي دارد كه خيلي آب ميزير گردنش كيسه
رونـد تـوي   شوند و يكراست مـي او مي ةوارد كيس ندانسته، هاگاهي ماهي

ن كيسـه  ها را در همـا ماهي، اش نباشدشكمش. البته اگر مرغ سقا گرسنه
حـالا اگـر مـاهي وارد كيسـه     «ماهي گفت: . »كند كه بعد بخوردذخيره مي

، هـيچ راهـي نيسـت   «مارمولك گفـت:  . »ديگر راه بيرون آمدن ندارد؟، شد

دهـم كـه اگـر گرفتـار     مگر اينكه كيسه را پاره كند. من خنجري به تو مي
مارمولـك تـوي شـكاف سـنگ     ، آنوقـت  .»اين كار را بكني، مرغ سقا شدي

 . ي كوچولـو خنجـر را گرفـت...   ماه .خزيد و با خنجر بسيار ريزي برگشت
سـازم  ... خنجر مينشينممي، شوم... من... وقتي بيكار مي«مارمولك گفت: 

مـن هـم   مگر قبل از «ماهي گفت:  .»دهمهاي دانايي مثل تو ميبه ماهيو 

هـا  انـد! آن هـا گذشـته  خيلي« مارمولك گفت:. »يي از اينجا گذشته؟هاماهي

مـرد مـاهيگير را بـه تنـگ      انـد و شـده  ايحالا ديگر براي خودشان دسته
گير را چطـور بـه تنـگ    اهي. بگـو ببيـنم م ـ  ..«ماهي سياه گفت:  .»اندآورده

كـه مـاهيگير تـور     همين، همند آخر نه كه با« مارمولك گفت:. »اند؟آورده

برنـد تـه   كشـند و مـي  خودشان مـي شوند و تور را با وارد تور مي، انداخت
  .)21-19: 1351(بهرنگي،  »دريا

كه تنها راه مبـارزه بـا   ست مبني بر اينهاي ايدئولوژي ماركسيست اپيام بالا،گوي وگفت
مسـلحانه   ةمبـارز  و اتحاد بين آنها، هابخشي به تودهآگاهي، استبداد و تغيير ساختار جامعه

است. اين ايدئولوژي به عنوان گفتمان (غالب چپ ماركسيسـتي) توسـط نويسـنده در ايـن     
سـاخته   ثر از خـود ا متـأ يدا كرده و ساختار متن (گفتمان) ادبيات كودكان رداستان نمود پ

از گفتمـان ملـي و    ،بهرنگي در خلال گفتمان چپ كه گفتمان غالب در داستان است است.
 هـاي گـروه تـا   بهره جسته است ،گفتمان مذهبي كه داراي نفوذ زيادي در بين جامعه است
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يابند و به تبع آن جامعـه بتوانـد عناصـر گفتمـاني     تري به نمايندگي از جامعه حضور وسيع
  د.  بيابد و آن را نماينده خود بدان آشناتري را در اين گفتمان

اختناق و استبداد حكومت ايران در دهة چهل و  تبيين، »ماهي سياه كوچولو« داستان

اسـت.  آنه اذهـان  عمـق  در آن آفرينيو نقش ايران ملت تاريخي حافظة در پنجاه شمسي
 اسـت؛  زمـان  ايـران در آن  ةجامع ـ در گفتمان غالب دو عرصة تقابلداستان،  سر اينسرا

 در اوضـاع  تـوان مـي  ايـن تقابـل را   پـاي استبداد. رد گفتمان و ديگري چپ گفتمان يكي
نگـارش ايـن    از پيش كه وضعيتي ؛كرد جووجست دوره سياسي و اقتصادي آن، اجتماعي
   بود. جريان در داستان

  

  از منظر تحليل گفتمان انتقادي »ماهي سياه كوچولو«در  تعليم و تربيت

 بهرنگي بر مبناي، »ماهي سياه كوچولو«داستان  در انتقادي گفتمان تحليل ديدگاه از

توسـعه آگـاهي    بـراي انتقـادي   نگـاهي  تعليم و تربيـت  به، كودك به نسبت خود نگرش
 ديگرگـون ، اسـت  نگـرش جامعـه   در آنچـه  بـه  نسبت را شخصيت كودك دارد وانتقادي 

نگاه به كودك در ادبيات (كودكـان) از لحـاظ تـاريخي و بينامتنيـت بـه       ةپيشين .كند مي
شخصي كه توسط ديگران عمـل  ، اي با هويتي نوعيشكلي است كه كودك به عنوان ابژه

ن شدن نياز به آموزش به عنوان موجودي منفعل كه براي انسا، كند يا به عبارت ديگرمي
شود. اين نگاه بر وابستگي كودكان بنـا شـده اسـت و بـه عنـوان      ريف ميتع ديگران دارد

  براين ناتوانند. اند. بناكفايت درك شدهافرادي بي
بهرنگـي كودكـان را   ، »ماهي سياه كوچولو«از نگاه تحليل گفتمان انتقادي در داستان 

ان فعالان به عنو، هاي خود از جهان اطرافشخصي با ذهنيت و برداشت، به عنوان سوبژه
توانند جهان اجتماعي و فرهنگي زندگي خـود  ميكه  و درك از خود هااجتماعي با تجربه

كنـد.  را تغيير بدهند و در نهايت به عنوان وجودي انساني و شهرونداني فعال مطـرح مـي  
بـه هـر خفتـي توسـط      دادن خرافات و تن، گفتمان تربيتي بهرنگي در مقابل كژانديشي

نسل جـوان  خواهد نظام تعليم و تربيتي بنا نهد كه عصر خود است. او ميافراد جامعه هم
 ـانديشي و خرافهگونه جزمآن بتوانند در برابر هر مانـدگي  ضـعف و عقـب   ةپرستي كه ماي

  مبارزه كنند.   ،است
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پرستي و سركوب اسـت. بهرنگـي   استبداد و جهل و خرافه، عدالتيروايت بي ،داستان
 بينـد و ادبيـات كودكـان و   در نظام سلطه و ايدئولوژي حاكم ميهمه اين مسائل را  ةريش

ايـن ادبيـات و   كـه  داند و معتقد است ييد اين نگاه مينظام تعليم و تربيت را در جهت تأ
اين نظام تعليم و تربيت براي اصلاح اين وضعيت ناكارآمد است. بهرنگي با ايـن ذهنيـت   

اتش (ايدئولوژيش) و گفتمان تربيتـي از يـك   شود. او بين باورها و اعتقادوارد داستان مي
كنـد. بـه   طرف و بين ادبيات كودكان و گفتمان تربيتي از طرف ديگر پيونـد برقـرار مـي   

در قالب گفتمـان تربيتـي در ادبيـات كودكـان     را عبارت ديگر اعتقادات ايدئولوژيك خود 
  است. بيان كرده

در واقـع چـون    .چـپ اسـت  گفتمان ، »ماهي سياه كوچولو«گفتمان غالب در داستان 

 ايدئولوژي نظام حاكم نيست و در جهت نقد نظام حـاكم اسـت   جهتگفتمان داستان در 
ها و دهي بينشثير آن به شكلاين تأبنابر، و از مجراي غير رسمي (ادبيات كودكان) است

  . )229: 1388، (گوتك استمعطوف  انتظارات اجتماعي
ثير گفتمان چـپ و در تقابـل   داستان تحت تأ ليم و تربيت در ايندر واقع مضامين تع

 تنيز هسبا گفتمان استبداد است. اما اين گفتمان حاوي عناصر گفتماني ملي و مذهبي 
اي كه اين گفتمان در تعليم و تربيـت  دورگه است. اولين نتيجه توان گفت دولايه يا مي و

هـاي رفتـاري بـراي    هايي را به عنـوان الگو گذارد اين است كه سعي دارد تا شخصيتمي
  دهي كند.  هاي اجتماعي و سياسي آينده سازمانكودكان در موقعيت

ثر از سـاختار  هاي) ملـي و مـذهبي در داسـتان متـأ    نهاي (گفتماهاستفاده از اسطور
ابومسلم خراساني و بابك خـرم ديـن و انتخـاب نمـادين     ، امام حسين ة ايراني چونجامع

نمـاد   ،يسـتي ايـدئولوژي ماركسيسـت   ئر نسخه مائوكه د ماهي به عنوان قهرمان داستان
، گر الگوهـاي شخصـيتي منتقـد   همگي بيان، مبارز (يا چريك به تعبير ماركسيستي) است

الگـوي رفتـاري مناسـب     ناپذير در گفتمان وي حضور دارند. بر اين اساسمبارز و سازش
 بـا افكـار و  كـه  اسـت  انسـاني منتقـد و مبـارزي آگـاه     ، بهتر جامعـه  ةبهرنگي براي آيند

بهرنگـي قهرمـان خـود را    ، كنـد. در ايـن داسـتان   هاي غلط تا پاي جان مبارزه مي سنت
، هـاي كـه بـا اقشـار مختلـف جامعـه دارد      (ماهي سياه) در سراسر داستان در تمام تقابل

آگـاهي و   ،محوري در اين گفتمـان  گذارد. بينشِمتفكر با ديالوگي انتقادي به نمايش مي
  چيزي است:  و عدم پذيرش كوركورانه هر نقد وضعيت موجود
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، فهمـم... من خودم عقـل و هـوش دارم و مـي    ماهي كوچولو گفت: ...«

ريـزد و خـارج از آب چـه    بـه اينجـا مـي    كنيد كه اين آب از كجا بايد فكر
  . )13-8 :1351بهرنگي، ( »چيزهايي هست

ل و موضـوعات  درگير شـدن كودكـان در مسـائ   ، اصلي تعليم و تربيت  بنابراين آرمان
ثر در تغييـرات اجتمـاعي اسـت. هـدف     ؤاجتماعي و تربيت و آموزش آنها براي حضور م ـ

براي مشاركت فعال در جامعه  هايي آگاه و منتقدسازي انسانآماده ،نهايي تعليم و تربيت
هاي اين دگرگوني را بر پايه شناخت واقعيت، است. در واقع هدف اين است تا نسل جوان

هـاي  بارزه با آنها كسب كننـد. يـادگيري و شـناخت مسـتقيماً بـا واقعيـت      اجتماعي و م
پردازند كه به نقد مسائل اجتماعي در ارتباط است. كودكان زماني به فرايند يادگيري مي
فراگير كسي اسـت كـه   ، اجتماعي مبادرت ورزند. با اين نگاه كه بهرنگي به يادگيري دارد

  .  فعالانه حضور دارد، در جريان تغيير
خـواهم  مي ...آخر جويبار كجاستخواهم بروم ببينم . مي.بايد بروم.. ..«

خـواهم...  سـت... نمـي  ه بيفتم بروم ببينم جاهاي ديگر چـه خبرهـايي ه  را
  . )8و  5، 4 :همان( »ام كه بودمگوش بسته همان ماهيِ چشم و .ببينم..

مـاهي سـياه   «تان در واقع تعليم و تربيت مورد نظر بهرنگـي در گفتمـان وي در داس ـ  

صورت يك تعليم و تربيت انتقادي نمايان است. از ديـدگاه تحليـل گفتمـاني    ه ب »كوچولو

سازي و قـدرت خلـق   به نظر بهرنگي اگر قرار است نظام تعليم و تربيت در جهت توانمند
اين هم شامل ادبيات كودكان و هـم   .كندگفتمان فعلي آن در اين جهت عمل نمي ،باشد

شود. در واقع به اعتقاد بهرنگي هـر شـكل از   عليم و تربيت رسمي كشور ميشامل نظام ت
تعليم و تربيت به يك گفتمان خاص نياز دارد. به همين دليل او هميشه منتقـد ادبيـات   

  و نظام تعليم و تربيت ايران بود.  كودكان
  

  گيري نتيجه

ياه مـاهي س ـ « داسـتان ، تـاريخي  موقعيت بافت در انتقادي گفتمان تحليل ديدگاه از

و ضرورت قيام قهرآميـز و مسـلحانه اسـت     آميزبست مبارزات مسالمتيانگر بنب »كوچولو

جـويي   توان سركوب قيام پانزده خرداد دانست. ايـن ضـرورت مبـارزه   كانون آن را مي كه
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مبنـاي   بـر  و انتقادي گفتمان تحليل ديدگاه د. ازشمنجر به ادبيات مبارزاتي خاص خود 
در  را نويسـنده وضـعيت بحرانـي جامعـه     اسـت تـا   ايزمينه، نگرش اين ،فركلاف نظرية

هاي نمادين در يـك داسـتان نمـادين و    شخصيت انتخاب كند. بهرنگي با بيشتر داستان
  كند.  كيد ميأبر فضاي اختناق و ناآگاهي ت تمثيلي

تفسـير و  ، در سه سطح توصيف »ماهي سياه كوچولو«تحليل گفتمان انتقادي داستان 

شود: انتخاب نوع كيد ميسطح توصيف بيشتر بر اين موارد تأ در دهد كهين نشان ميتبي
معلوم يـا   هايهجمل، هاي استعاريكاربرد ضماير و جنبه، هاشاخص، هاشخصيت، واژگان
كـه ديـدگاه   ، و پرسشـي و امـري   وجـوه خبـري  ، منفـي يـا مثبـت    هـاي جملـه ، مجهول

دهــد. از مــواردي كــه جنبــه را نشــان مــيهــاي رايــج ايــدئولوژيك نويســنده و گفتمــان
ايدئولوژيك و نگرش نويسنده را در داستان از لحاظ كـاربرد در سـطح واژگـان بازنمـايي     

كه هم است كيد هاي نفي و تأكارگيري قيدهاي متفاوت و به استفاده از استعاره ،كندمي
پيش گرفته بـه  علايق ايدئولوژي نويسنده و هم قطعيت و مصمم بودن او را در راهي كه 

  دهد.  هاي وجهي نشان ميوسيله صورت
هـاي  همعلوم و بـه كـارگيري جمل ـ   هايهدر سطح دستور نيز استفاده بهرنگي از جمل

حـاكي از آن اسـت كـه    ، مايه داستان (آگـاهي و آزادي) الي در تناسب با بنؤاخباري و س
اقـع نويسـنده در پـي    خواهد اطلاعاتي را در اختيار مخاطب قرار دهد و در ونويسنده مي

 ـ  ، معلـوم  هـاي هكـارگيري جمل ـ ه انتقال باور و اعتقادش (ايدئولوژي) به مخاطب اسـت. ب
هـاي  گـوي شخصـيت  ودهـد. در واقـع گفـت   نويسنده را بر اوضاع نشان مـي  كامل تسلط

وضـعيت   بـه  نگاهي كـه بهرنگـي   كند. باخوبي افكار و عقايد آنها را نمايان ميه داستان ب
اسـت و   گرفتـه  نظـر  در اثـر  ايـن  بـراي  را تقـابلي  گفتمـان ره داشته است، آن دو حاكم بر

هـايي ماننـد   سـو شخصـيت  . از يككنـد بندي مـي هاي داستان را در دو قطب صفشخصيت
و مـاهيگير بـه عنـوان قشـر      خرچنـگ ، مـاهيخوار ، قورباغـه ، مرغ سقا، هاي بزرگسالماهي

، هايي مثل ماهي سياه كوچولـو شخصيتكار و نماينده گفتمان استبداد و در مقابل محافظه
    فكر و مبارز و نماينده گفتمان چپ هستند.به عنوان قشر روشن مارمولك، حلزون

بافت بينامتني نيز حكايت از گفتمان چپ (به عنوان گفتمـان غالـب)    سطح تفسير و 
تـاريخي و   هاي ملي و مذهبي دارد. در واقـع نويسـنده بـا اسـتفاده از گذشـتة     گفتمانو 
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 معنـاي  در را واژگـان در جهت تحكيم گفتمان ايدئولوژيك مـورد نظـر خـود    ، اياسطوره
 و ملـي  هـاي جنبـه  پيونـد  با تبيين نيز سطح گرفته است. در كاره در داستان بنمادين 
ناپـذير و  سـازش ، الگوي رفتاري آگـاه ، اجتماعي و سياسي با شرايط اياسطوره ومذهبي 

 بـا  شخصيت ماهي سياه كوچولو در ويژههب ويژگي اين .منتقد را به نمايش گذاشته است
 .اسـت  يافتـه  فكر چـپ) نمـود  و روشن ابومسلم، (ع)حسين اش (اماماستعاري هاي مدلول

ايـن   ،ماحصل آنچه گفتـه شـد   ،داستان هاي حاصلداده تبيين و تفسير، توصيف از پس
در دوره مـورد   است كه فضاي سياسي و اجتماعي كه بر كليه شئون زندگي مـردم ايـران  

، اختناق و ظلم بر جامعه را فراهم نمـوده ، نابرابري، ناآگاهي بحث سايه افكنده و موجبات
ناشي از ايـدئولوژي و گفتمـان طبقـه مسـلط جامعـه اسـت. ايـن ايـدئولوژي بـه تعبيـر           

فرودست جامعـه و پـذيرش آن    ةماركسيستي آن باعث ايجاد آگاهي كاذب در ذهن طبق
  توسط آنها شده است.

تـوان چنـين نتيجـه    هاي پژوهش ميبندي يافتهيت و با جمعدر بررسي تعليم و ترب 
ثر از گفتمـان چـپ و   و تربيت در اين داستان غالبـاً متـأ  گرفت كه بازتاب مضامين تعليم 

هاي ملي و مذهبي رايج و در رويارويي با گفتمان نظام سلطه (گفتمان اسـتبداد)  گفتمان
توان پرورش تفكر انتقادي بـه عنـوان هـدف از    ين اثر را مياست. اولين مضمون تربيتي ا

آگاهي كاذب ناشـي از ايـدئولوژي نظـام سـلطه را      ،دانست تا از طريق آن تعليم و تربيت
ارائه الگوي رفتـاري بـراي كودكـان     ،آشكار كرد. بر همين اساس دومين مضمون تربيتي

هـاي ملـي و   لـو) و اسـطوره  (ماهي سـياه كوچو  قهرمان داستان، است كه در اين داستان
، گي الگوهاي شخصيتي منتقـد هسـتند  و بابك) كه هم، ابومسلم، (ع)مذهبي (امام حسين

نمايان است. و در نهايت مضمون شناخت و يادگيري اسـت كـه از طريـق درگيـر شـدن      
گـوي ديالكتيـك   واين امر را در گفت شود و بهرنگيكودك با مسائل اجتماعي حاصل مي

 لو در داستان به نمايش گذاشته است.ماهي سياه كوچو
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  روزبهان.، تهران، مجموعه مقالات صمد بهرنگي، ) درباره ادبيات كودكان1359( -----------
  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.، تهران، ) بنيادهاي ادبيات كودك1387كمال (، پولادي

  .سازمان انقلابي، تهران، منتخب آثار، مائو تسه دون )1358(مائو ، تسه تونگ
انجمن فرهنگي هنري ، تهران، هاي اقتباس در ادبيات كودك و نوجوان) شاخص1394مريم (، جلالي

  زنان ناشر. 
ايـران و هنـد در عهـد     يهـا و نمادهـا  ) درآمدي به اسـطوره 1390( الهام منصوري ابوالقاسم و، دادور

  كلهر.و  (س)دانشگاه الزهرا، تهران، باستان
 مركز اسناد انقلاب اسلامي.، تهران، پهلوي دوم ة) شعر سياسي در دور1381احمد (، درستي

، نويسينمايشنامه، نويسي(نثر)؛ آشنايي با آفاق داستان ) ادبيات معاصر ايران1387محمدرضا (، روزبه
  روزگار. ، نتهرا، نگاري در دوران معاصرترجمه و روزنامه، تحقيق نثر، طنزنويسي، نقدنويسي

، دوم چـاپ ، تهـران ، انتقادي عقلانيت رهيافت با اجتماعي؛ علوم در تحقيق روش )1387( علي، ساعي
  .سمت

  توس.، تهران، كاويرمز و مثل در روان )1366ل (جلا، ستاري
 اطلاعات.، تهران، چاپ دوم، ) ادبيات كودكان1395اكبر (علي، نژادشعاري

، ت كودكان و نوجوانان؛ مفاهيم و كـاربرد آن در تربيـت اجتمـاعي   ) ادبيا1384فرشته (، عزب دفتري
 فرهنگ سبز.، تهران

، چـاپ سـوم  ، و ديگران پيران فاطمه شايسته ةترجم، تحليل انتقادي گفتمان )1389نورمن (، كلاف فر
 هاي صدا و سيما.  دفتر مطالعات و توسعه رسانه، تهران

ادبيـات  ، »درون در داستان ماهي سياه كوچولـو  هرمانِكيفيت بيداري ق«) 1395علي ( سيد، زادهقاسم

 .75-55 صص، شماره سوم، سال ششم، معاصرپارسي 
، تهـران ، ) كـاربرد تحليـل گفتمـان در تحقيقـات اجتمـاعي     1392( نظـري جواد حسينعلي و ، قجري

 شناسان.جامعه
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  .مركز، تهران، حماسه و اسطوره، ياؤ) ر1372الدين (مير جلال، كزازي
شـته شـده در دوشـنبه    نو، »هـا تقابل نسل تحليل داستان ماهي سياه كوچولو:«) 1391راب (گروه مح

   .http://rcs89.blogfa.com/post/1 قابل دسترسي در: 23/11/1391
 سمت.، تهران، يشتمحمد جواد پاك ةترجم، تربيتي ياتب فلسفي و آرا) مك1388( جرالد ال، گوتك
پژوهشـگاه فرهنـگ و هنـر    ، تهـران ، چـاپ سـوم  ، شناسـي ) درآمدي بر معني1387كوروش (، صفوي

 اسلامي.
پژوهشـنامة  ، »هاي سياسي صمد بهرنگـي كودكانه«) 1393( نوريان دهكردي نگين جواد و، طباطبايي

  .130-101 صص، ارة دومشم، سال نهم، علوم سياسي
، تهـران  ،چاپ دوم، 9لد ج، ) تاريخ ادبيات كودكان ايران1394( قايينيزهره محمدهادي و ، محمدي

  چيستا.
 هزاره سوم.، زنجان، فتاح محمدي ةترجم، ) گفتمان1392سارا (، ميلز

  .ها به ارس پيوست، تهران، آبان) صمد با موج2537نميني، ح (
  سياهرود. ، تهران، ترجمه محسن نوبخت، ) ايدئولوژي و گفتمان1394تئون اي (، دايكون

) منطق تربيت؛ تحليل مفهوم تربيت از نگاه فلسـفة  1389( پيترز ريچارد استنليپل هيوود و ، هرست
  علمي فرهنگي.، تهران، ترجمه فرهاد كريمي، تخليلي
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